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  » اعطاء« بداهت قاعده شناختيتوجيه معرفت
  اشكالات و نقد

 سعيد متقيفر*
 سيد محمود موسوي**
             عسكري سليماني اميري***

  چكيده
زيرا ملاك  ؛از قواعدي است كه فلاسفه به بداهت آن اذعان دارند» لايكون فاقداً له معطي الشيء«قاعده 

اقداً له) لايكون ف( ) و محمولمعطي الشيء( يعني از تصور موضوع ؛بديهيات اوليه بر آن صادق است

. همچنين ملاك بديهيات فطري بر آن صادق شودميديگري به صدق آن حكم  واسطهبدون نياز به هيچ 

اي است كه قياس خود را همراه خود دارد و ساير انواع توان گفت مفاد اين قاعده قضيهاست؛ يعني مي

توان نمي كهگونههمانذا ل ؛اندبديهي مانند مجربات، مشاهدات، متواترات و حدسيات، قضايايي شخصي

شمولي است بر اساس اين نوع قضايا توجيه نمود، به كه ويژگي آن كليت و همهرا اي عقلي قاعده

اشكال مخالفان ترين مهمهاي ديگر شد. قائل به ابطال آن از طريق تجربه و يا راهتوان نميهمان ترتيب 

 كندمياعده با بسياري از مسائل خداشناسي پيدا هايي است كه مفاد اين قدر رد اين قاعده ناسازگاري

  كه پاسخ آنها فقط از طريق قول به اصالت وجود ممكن خواهد شد.

  .شناسي، خداشناسي، بديهيات اوليه، فطريات، معرفتمعطي الشيء قاعده :كلمات كليدي

                                                

  (نويسنده مسئول).  آموخته دكتري فلسفه اسلامي دانشگاه باقرالعلوم دانش *

     saeed.٢٢٦٤@yahoo.com 
  .                      smmusawi@gmail.comفلسفه اسلامي دانشگاه باقرالعلومدانشيار گروه  **

                     soleymaniaskari@mihanmail.ir.مؤسسه امام خمينيگروه فلسفه دانشيار  ***

 ٤/١١/٩٧تاريخ تأييد:                ٢٣/٧/٩٧تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
كون فاقدا لا ي معطي الشيء«يكي از قواعد پركاربرد در فلسفه و الهيات اسلامي قاعده 

. كه جهت شودميياد » معطي الشيء«خلاصه از آن با عنوان قاعده طوربهاست كه » له

. معنا و مفهوم اين شودميگفته » اعطاء« قاعدهرعايت اختصار بيشتر در اين نوشتار 

يا كمال باشد، ممكن  شيءيا كمالي، فاقد آن  شيءاگر معطي «قاعده اين است كه 

اينكه رغم عليمفاد اين قاعده  .»ا به ديگري اعطاء نمايدنيست بتواند آن كمال ر

طورجدي مورد تحقيق قرار هب ،كاربردهاي بسياري در فلسفه و الهيات اسلامي دارد

اي مشهور به عبارت بهتر كاربردهاي وسيع، اين قاعده را تبديل به قضيه ؛نگرفته است

اين  پرسشاما  ؛اندنموده كرده كه همگان بدون بررسي دقيق، آن را تلقي به بداهت

اسلامي اين قاعده  فلسفهاست كه آيا اين قاعده واقعاً بديهي است؟ اگر در حكمت و 

و نوع  گرددميشناختي بداهت آن چگونه تبيين ، توجيه معرفتشودميتلقي به بداهت 

بداهت اين قاعده كدام است؟ از سوي ديگر آيا كساني كه بداهت اين قاعده را 

اند؟ روشن است كه دهكربودن آن ارائه دلايل محكمي بر غيربديهي ،دانندمخدوش مي

اسلامي  فلسفهفراواني در  هاياي كه استدلالدر مورد قاعده هاپرسشماندن اين پاسخبي

توان مي ،شودميبر اساس بداهت آن اقامه شده است، اگر نگوييم موجب خدشه به آنها 

. سازدميآنها را به صورت جدي با اشكال مواجه اتقان و استحكام  كمدستگفت كه 

اين موضوع به قدري در ميان فلاسفه مغفول مانده است كه برخي، ميدان را براي تاخت 

هاي خويش براي رقيب ديده و آن را يكي از بهانهپركاربرد بي قاعدهو تاز به اين 

شناختي ه معرفتلذا شكي در ضرورت توجي ؛اندداده اسلامي قرار فلسفهمخالفت با 

  ماند.ن باقي نميابداهت اين قاعده و پاسخ به اشكالات منتقد

  بداهت يا عدم بداهت قاعدهالف) 
مفاد اين قاعده را  ميرداماد براي مثال ؛كننداين قاعده را امري بديهي تلقي مي فيلسوفان

 كهنانچهم ؛داندمي )٢٣٥، ص١٣٧٦همو، ( و از فطريات )٦٢، ص١٣٧٤ميرداماد، ( بديهي

، ٦، ج١٩٨١صدرالمتألهين، ( آوردبودن اين قاعده به ميان ميسخن از فطري ملاصدرا
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اين قاعده را بديهي  اسفار تعليقهنيز در  سبزواريمرحوم  .)٨٩، ص١٣٥٤و نيز  ١٧٦ص

است بسياري از علما مدعي بداهت اين  معتقدو  )٢٣٧، ص٣، ج١٩٨١، همو( داندمي

   .)١١٢ص ،١٣٨٣سبزواري، ( نداقاعده

براي تنقيح نظر فلاسفه در مورد بداهت يا عدم بداهت و همچنين  رسدميبه نظر 

نوع بداهت اين قاعده پيش از هر چيز بايد به بررسي معناي بداهت و نيز انواع بديهي 

  در فلسفه و سپس تطابق يا عدم تطابق اين قاعده با آنها پرداخت.

  معناي بداهت .١
متشكل از يقينيات باشد تا در مسير استدلال از هرگونه  مبادي قياس برهاني بايد

يقينيات نيز  .)١٢٦، ص١٣٧٩حلي، ( اي يقيني به دست دهدترديدي تهي بوده، نتيجه

 نظريه قضاياي يقينيه بديهيه و قضاياي يقينيه اند ازعبارتاست كه  بخشداراي دو 

   .)١٣، ص١٣٧٩مظفر، (

اين است كه بديهي قسمي از علم حصولي  از بديهي ان گذشتهفولسيتعريف رايج ف

قرار دارد كه » نظري«و در مقابل آن،  آيدمياست كه از طريق فكر و نظر حاصل ن

حصول آن محتاج فكر و نظر است. اين تعريف بديهي، هم شامل قضايا و تصديقات و 

فكر  اند و يا نظري و لذا يا بدونزيرا تصورات نيز يا بديهي ؛شودميهم شامل تصورات 

، ١٤٠٥ياسين، آل /١٩، ص١، ج١٤٠٨.ك: فارابي، ر( آيندو يا با استفاده از تفكر به دست مي

  .)٣٤٥ص

 بنديصورتتبيين خود از بديهي و نظري را با دوگانه معلوم و مجهول  سيناابن 

هر چيزي يا مجهول است و يا معلوم. آنچه معلوم است، يا بذاته  ؛ به اين بيان كهكندمي

 .)١١٨، ص١٤٠٤، سينا(ابن است يعني بديهي است و يا با برهان معلوم شده استمعلوم 

و » بديهي«را در معناي » فطري«واژه  هابارهاي خود نيز كه در نوشته شيخ اشراق

، ٢، ج١٣٧٥(سهروردي،  استعمال نموده است» نظري«را در معناي » غيرفطري«اصطلاح 

نظري) از ( ه فكر را ملاك تمايز غيرفطري، احتياج ب)٥٢-٥٠، ص١٣٧٢شهرزوري،  /١٨ص

نيز همين  الدين رازيقطبو   جرجاني .)٥٠، ص١٣٨٣شيرازي، ( داندميبديهي) ( فطري
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، ١٣٨٤/ رازي، ١٩، ص١٣٧٠(ر.ك: جرجاني،  ندنكميتلقي رايج از معناي بديهي را ذكر 

   .)١٠، ص]تابي[ و ٤٥-٤٤ص

كه مؤيد همين تعريف است:  كندميارائه » بداهت«توصيفي از  صدرالمتألهين

، ١٩٨١صدرالمتألهين، ( »بديهي معرفتي است فراگير كه تمامي مردم آن را فطرتاً واجدند«

بديهيات » فراگيربودن«و » بودنفطري«در اين بيان بر  .)١٤٠، ص١٣٦٣و  ٥١٧، ص٣ج

 درست مانند اصل اجتماع نقيضين كه معرفتي فطري و فراگير است و ؛شده است تأكيد

توان مدعي شد قدما در تصديق به آنها نيازي به فكر و نظر ندارد. بر اين اساس مي

ر.ك: (اي متأخر نيز همين معنا رايج است اند. در ميان علممعناي بديهي اتفاق نظر داشته

  .)٥٣، ص٥، ج١٣٧٧مطهري،  /٢٥٢، صتا][بيطباطبايي،  /١٣، ص١٣٧٩مظفر، 

  انواع بداهت .٢
باشد، منطقيون و قضايا مي تصديقات دهوري در حوزه معرفت بر عهنقش مح آنجاكهاز

قضاياي بديهي يا به تعبير ديگر بديهيات  به شش نوعاند توانسته استقرابه شيوه 

 آنها را به عنوان اصول يقينيات يا مبادي برهان معرفي نمايند ،دست يافتهتصديقي 

، ١٣٨٣ساوي،  /١٢٣-١١٨ص ،١٣٧٢شهرزوري،  /٢١٩-٢١٣، ص١، ج١٣٧٥ر.ك: طوسي، (

. ٢ ،. اوليات١: اند ازعبارتاين مبادي . )١٥٦-١٤٨، ص١٣٨٧طباطبايي،  /١٤١-١٣٩ص

. ٦ ،. متواترات٥ ،. حدسيات٤ ،. تجربيات٣ ،مشاهدات شامل حسيات و وجدانيات

-٢١٦، ص١٣٧٩مظفر،  /١٤٠، ص١٩٩٦دغيم،  /١١١، ص١٤١٢ر.ك: مولي عبدالله، ( فطريات

٢٢٢(.   

تر آن و امري بديهي است، براي بررسي دقيق» اعطاء«قول فلاسفه قاعده اگر به 

بايد به تعريف دقيق  ،آيدميشمار ه از انواع بديهي بكدام يك تعيين اينكه اين قاعده از 

هر كدام از انواع بديهي پرداخت تا با سنجش معيار هر كدام از انواع بديهيات با مفاد 

  اعده مشخص شود.اعطاء، نوع بداهت اين ق قاعده

  اوليات .٢- ١
اوليات قضايايي هستند كه توجه به طرفين قضيه و نسبت آنها كافي است براي اينكه 

اگر  چراكه ؛درستي تصور شوندعقل به صدق قضيه حكم نمايد اگر و فقط اگر اجزا به
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، ١٣٧٥بهمنيار، ( تصديق آن نيز داراي اشكال خواهد شد ،در تصور، اشتباهي رخ دهد

 ،پس هرگاه عقل طرفين قضيه را تصور كند .)٢٥٤، ص٢، ج١٣٩١سليماني اميري،  /٩٦ص

الكل اعظم « قضيهمثل  ؛)١٧٦، ص٤، ج١٣٧٥سهروردي، ( آيدميفوراً تصديق در پي آن 

  ». النقيضان لا يجتمعان« قضيهو » من الجزء

 ءمعطي الشي« قضيهبودن مفاد قاعده اعطاء كه در قالب براي بررسي بديهي اولي

و طرفين آن بررسي گردد تا اگر شرط يك  نيز بايد اجزا شودميبيان » له لايكون فاقداً 

  گردد. بنديصورتبديهي اولي را داشت، در زمره بديهيات اوليه  قضيه

كننده است؛ يعني دهنده و اعطاء» معطي الشيء«اول اين قضيه يا موضوع آن  جزء

شدن احتياج ؛ زيرا اين مفهوم براي دركستبديهي ا» معطي«چيزي. ظاهراً تصور مفهوم 

اوليات تصوري، بديهياتي هستند كه نياز به  صدرالمتألهينبه فكر و نظر ندارد. به تعبير 

 :گويدمياو در بيان دليل حدناپذيري اوليات تصوري  .تعريف حدي و رسمي ندارند

چيزي كه بسيط جنس و فصل) ندارند و هر ( يعني جزء ؛ندامفاهيم اولي اموري بسيط«

پس اوليات تصوري قابل تعريف به حد و  ؛قابل تعريف به حد و رسم نيست ،است

فهوم تصوري م رسدميبه نظر  .)٤٤٣، ص٣، ج١٩٨١صدرالمتألهين، ( »رسم نيستند

در  .ست كه بگوييم حتي امكان تعريف آن هم وجود نداردبه قدري بسيط ا» معطي«

 ،بگوييم معطي يعني بخشنده، دهنده، اعطاكنندهتوان گفت؟ اگر چه مي» معطي«تعريف 

  ند.ابلكه حداكثر شرح الاسم يا تعبير ديگري از اين لفظ ،ها تعريف حقيقي نيستنداين

كار رفته است. با توجه به اينكه ه ب» الشيء«در تقريرهاي مختلف اين قاعده، معطي 

  ز بديهي است. توان گفت تصور آن نياز سنخ وجود است، باز مي» يتئشي«مفهوم 

: وجود معنايي عام دارد كه هم گويدمي» شيء«و » وجود«در فرق بين  سيناابن

و هم شامل وجود در نفس و هم شامل امري مشترك از  شودميشامل وجود در اعيان 

نيز  بهمنيار .)٥٢٠، ص١٣٧٩، سينا(ابن است» يتئشي«دو كه اين امر مشترك همان اين

 .)٢٨٨، ص١٣٧٥بهمنيار، ( كندميتأييد  ،ارائه نموده است» شيء«از  سيناابنكه  را معنايي

و معتقد است آنچه وجود  داندميرا از وجود قابل انفكاك ن» شيئيت«نيز  ملاصدرا
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و » ماهيات اشيا«ي هم ندارد و عقل انساني قادر به تفكيك ادراك بين شيئيتندارد، 

 تعقل نمايد» شيئيت«ون تواند وجود صرف را بداما نمي ؛آنهاست» شيئيت«

به تعبير ديگر او وجود را مساوق با  .)٤٠٩و ص ٣٨٧، ص١، ج١٩٨١صدرالمتألهين، (

در بداهت چيزي كمتر از  شيئيتتوان گفت بنابراين مي ؛)٧٥همان، ص( داندمي شيئيت

  وجود ندارد.

نيز واژگاني موجود است كه تصور همه » لايكون فاقداً له«در ناحيه محمول يعني 

از تصورات بديهي است. » بودنمعدوم«يا » معناي نبودن«آنها بديهي است. لايكون به 

نيز تصوري » عدم وجدان«و » نداشتن«به معناي » فقدان«از » فاقد«همچنان كه لفظ 

توان گفت همه تصوري اين قاعده مي يبنابراين در ناحيه اجزا ؛شودميبديهي محسوب 

  د. آنها از بداهت تصوري برخوردارن

تصوري  يبودن اجزاالبته بايد گفت كه شرط بديهي اولي بودن يك قضيه، بديهي

ضرري به بداهت  ،تصوري يك قضيه بديهي هم نباشد ييعني حتي اگر اجزا ؛آن نيست

معطي الشئ لايكون فاقداً « قضيهچه رسد به  ،)٢١٥، ص١، ج١٣٧٥طوسي، ( زندآن نمي

  هي است. كه حتي اجزاي تصوري آن نيز بدي» له

از حكم به صدق حمل محمول؛  ،اما از جهت تصديق اين قضيه كه عبارت باشد

؛ بايد گفت كه تصور صحيح اين »معطي الشيء«بر موضوع يعني » لايكون فاقداً له«يعني 

موضوع و محمول و رابطه و نسبت بين آنها، تصديق به مفاد آن را از جانب عقل بدون 

  ري در پي دارد.ديگ واسطهنياز به هيچ سبب و 

» معطي«است كه حتي تصور مفهوم  ايگونهبداهت اين قضيه به رسدميبه نظر  

تصديق » لايكون فاقداً له معطي الشيء«تنهايي كافي است براي اينكه به مفاد قاعده به

؛ دهدميخبر  ،از اعطاي چيزي كه واجد آن است» معطي«يعني نفس مفهوم  ؛گردد

است. » معطي«از لوازم غير قابل تفكيك مفهوم  ،كندمي كه اعطاچيزي » يعني دارابودن«

اما اينكه معطي واجد چيزي است  ؛معلوم نيست ،كندمياينكه معطي چه چيزي را اعطا 

  نهفته است.» معطي«در درون مفهوم  كندميكه اعطا 
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» ما بالعرض« كندميواجد آن است و آن را اعطا » معطي«كه  البته اينكه چيزي 

اما اينكه معطي در هنگام اعطا آنچه را  ؛، بحث ديگري است»ما بالذات«براي او يا  است

، واجد است، در خود مفهوم معطي نهفته است. از باب تشبيه گاهي كسي كندمي اعطا

بخشد كه اينجا قطعاً واژه اعطا و به ديگري مي ،چيزي را كه در ملكيت خود اوست

به كس ديگري  ،را كه مال ديگري استمعطي صادق است و گاهي نيز چيزي 

ولو بالغصب يا «نوعي در هنگام اعطا بخشد؛ بايد گفت اينجا هم تا معطي بهمي

محقق » معطي«بودنِ يابد و معطيمصداق نمي» اعطا«فعل  ،واجد آن چيز نباشد» بالعرض

. توجه به اين نكته كه بحث فلسفي در امور تكويني است نه تشريعي و شودمين

  . كندميردادي و اخلاقي و... به فهم اين واقعيت كمك قرا

تنظير » موجود«و » وجود«توان واجديت معطي را با اندك اختلافي به رابطه بين مي

موجوديتش از اصل «حكايت دارد از اينكه » موجود«خود مفهوم  كهگونههمان ؛نمود

شده تا بتواند اي از رشحات وجود در اين موجود دميده يعني رشحه» وجود است

 يعني تا وجود نباشد فهم معناي موجود ناممكن است ؛بر آن صدق كند» موجود«مفهوم 

بودن به اين »معطي«معناي معطي نيز بايد گفت  در فهم .)٢٤، صتا][بيصدرالمتألهين، (

را براي » واجدبودن«باشد؛ يعني تا ذهن معناي  كندمياست كه معطي، واجد آنچه اعطا 

جزء » واجديت«پيدا نكرده است. پس » معطي«از معناي  درستيفهم  ،نكندمعطي لحاظ 

  است.» موجود«لاينفك معناي جزء » وجود« كهگونههمان ؛است» معطي«لاينفك معناي 

يعني  ،»الموجود بالوجود ةموجودي« شودميدر بيان فلسفي گفته  كهگونههمانپس 

 ؛ به اين معنا)٨٨، ص١، ج١٣٩٠عبوديت،  ر.ك:( دانندموجود مي ييديهوجود را حيث تق

؛ درباره معطي نيز بايد شودميوجود محقق ن تقييديهكه موجود بدون لحاظ حيثيت 

معطي به همراه قيد لاينفك آن  بودنمعطييعني  ؛»ةكون المعطيِ معطيٌ، بالواجدي«گفت 

 بودنمعطي ،است كه عبارت باشد از واجديت و اگر اين تقييدِ به واجديت نباشد

معطي است و بدون وجدان  تقييديهيعني وجدان، حيث  ؛محقق نخواهد شد» معطي«

  محقق نخواهد بود.» معطي«
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» لايكون فاقداً له«بر اين اساس ديگر اصلاً جايي براي بررسي طرف دوم قضيه يعني 

تنهايي مفيد اين معناست و خود به» معطي«واژه  - ه گفته شدكچنان - زيرا ؛ماندباقي نمي

كه چيزي  شودميمحسوب » معطي« واژهدرواقع همان شرح و بيان  بخشافزودن اين 

 طباطبايياي است كه علامه افزايد. اين مطلب همان نكتهنمي» معطي«بر اصل مفهوم 

محمول در قضيه اوّلى از لوازم ماهيت موضوع است؛ يعنى مفهوم : «دهدميبدان توجه 

د وجود اين تصديق بر وجود تصديق ديگرى آيمحمول، ذاتى است، وگرنه لازم مى

اگر محمول قضيه اولى، ذاتى موضوع « چراكه ؛)٨٢، ص١٣٨٧طباطبايي، ( »متوقف باشد

اى كه آن نباشد، حمل آن بر موضوع، مستلزم حدّ اوسط خواهد بود، و درنتيجه قضيه

 -صورت بر تصديق ديگرى اولى فرض شده بود، نتيجه قياس خواهد شد و در اين

   .)٢٠٧همان، ص( »متوقف خواهد بود - عنى مقدّمات قياس مذكوري

در اين است كه تمام » اوّليات«بر اين اساس شايد بتوان گفت كه سرّ بداهت 

تر از معناي قضاياي قضاياى اوّلى به قضاياى تحليلى بازگشت دارند و اگر معنايي عام

اي گونهبه ،)٧٢، ص١٣٩٢في، زاديوس( را در تعريف تحليليات اراده كنيم كانتتحليلي 

 كه هم شامل قضايايي شود كه در آنها مفهوم محمول، در مفهوم موضوع مندرج است

و هم قضايايي را در بر گيرد كه در آن موضوع ) ٣٣٦، ص١، ج١٣٨٣ر.ك: مصباح، (

توان مدعي ، مي)٧٢-٧١ص، ١٣٩٢ر.ك: زاديوسفي، ( لزوم بيّن) محمول باشد( مستلزم

اجديت ، مستلزم ومعطي الشيءدر آن موضوع يعني  چراكه ؛قاعده اعطا شدبودن تحليلي

اين است كه واجد باشد.  ،كننده باشداعطا معطي الشيءاينكه  است. به تعبير ديگر لازمه

به لزوم بيّن) است و روشن است ( از نوع قضاياي تحليلي استلزامي اعطا قاعدهبنابراين 

تصديق است و نيازى به تأييد هيچ امري خارج از خود قابل اى خودبهكه چنين قضيه

  موضوع و محمول قضيه ندارد. 

بودن از برخي بديهيات بلكه در اولي ،از بديهيات اوليه است» اعطا«بنابراين قاعده 

اصليِ تنهايي به عنوان جزءِ به» معطي«زيرا صرف تصور مفهوم  ؛اولي ديگر اولويت دارد

گذارد و براي تصديق به اين مفاد آن را در اختيار مي تصوريِ اين قاعده، تصديق به
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با توجه به اينكه «لذا  اصليِ تصوري نيازي نيست؛اين جزء جز تصورِ حكم به امري به

 ،كندميدر بديهيات اوليه تصور موضوع و محمول براي حكم به اتحاد آنها كفايت 

هرچند  ،حسي ندارند هنيازي به تجربتصديقات  گونهاينكه  شودميخوبي روشن به

 ،١، ج١٣٨٣مصباح، ( »ممكن است تصور موضوع و محمول آنها نيازمند به حس باشد

   .)٣٣٨ص

اي است كه هر شخصي كه موضوع و محمول را بنابراين بديهي اولي قضيه

نمايد. اما ممكن است شخصي به هر دليلي صحيح تصور كند، آن را تصديق ميطوربه

لي از تصديق حكم بين آن دو و محمول پيدا نكند و يا به دلايع از موضو درستيتصور 

 ،براي چنين شخصي باز هم راه اثبات بداهت اين قاعده بسته نيست .استنكاف نمايد

  فطريات، تنبيهي به بديهي فطري بودن آن فراهم نمود.معيار  ارائهتوان با بلكه مي

  . فطريات٢- ٢
، ١٤٠٢كمونه، ابن( ر ذهن انسان حاضر استفطريات قضايايي هستند كه قياسات آنها د

 ؛»قضايا قياساتها معها«اند: بدين جهت در تعريف فطريات گفته .)١٩٦و  ٤١صص

ساوي، ( ولي اين قياس هميشه در ذهن وجود دارد ،بنابراين فطريات به قياس نياز دارند

به فكر و  نيست كه قياس آن خارج از ذهن باشد تا نياز گونهاينيعني  ؛)٣٧٧، ص١٣٨٣

بلكه هر زمان كه مطلوب را در ذهن حاضر كند، تصديق به آن نيز  ،طلب داشته باشد

به تعبير ديگر هر موقع اين قضيه  ؛ زيرا حد وسط همراه او موجود است.شودميحاضر 

و  شودميهم همراه او تشكيل و تصوير  ، استدلال آنآوريمو تصديق را به ذهن مي

رسي نيست و به همين دليل است كه از بديهيات به شمار نيازمند اعمال نظر و بر

  مثل اينكه بگوييم عدد دو نصف عدد چهار است.  .آيدمي

  اين است كه: ،قياسي كه در اين مثال وجود دارد

  ؛صغري)( عدد چهار دو برابر عدد دو است

 هر عددي كه دو برابر عدد ديگري باشد، آن عدد ديگر نصف عدد اول است

  ؛كبري)(
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  يجه: عدد دو نصف عدد چهار است.نت

بعد از تعريف فطريات، براي اينكه اثبات كنيم آيا مفاد قاعده اعطا از بديهيات 

بايد بررسي شود كه آيا معيار فطريات در مورد اين قضيه صادق است يا  ،فطري است

فطريات قضايايي هستند كه قياس آنها در ذهن حاضر است و  ،گفته شد كهچنانخير؟ 

گويند لذا مي ؛نيازي به قضاياي بيروني وجود ندارد ،اينكه به صدق آن حكم شود براي

در » يكون فاقداً له لا معطي الشيء«قضيه  با تأمل در ».قضايا قياساتها معها« فطريات

آن در خود قضيه وجود دارد.  ست كه قياسا ايگونهيم كه مفاد اين قضيه نيز بهيابمي

  اين است كه:درحقيقت قياس اين قضيه 

 كندمي يا امري وجودي را به ديگري اعطا چيزي است كه وجود شيءمعطي 

  ؛صغري)(

خود بايد واجد آن  ،هر چيزي كه وجود يا امري وجودي را به ديگري اعطا كند

 محقق نخواهد شد و معطي تحقق نخواهد يافت ، و الا اعطاوجود يا امر وجودي باشد

  ؛كبري)(

 تواند فاقد آن باشدباشد و نمي ،كندميد آنچه اعطا خود بايد واج شيءمعطي 

  .نتيجه)(

توان گفت كه معيار فطريات نيز درباره قاعده اعطا صادق است و بر اين اساس مي

شايد به همين دليل است كه  توان آن را از شمار بديهيات فطري به حساب آورد.مي

ريات أنهّ ليس يستطيع أن يهب فمن الفط: «داندمياين قاعده را از فطريات  ميرداماد

  .)٢٣٥، ص١٣٧٦ميرداماد، ( »الكمال من هو قاصر عنه...

در بخش معناي بداهت آورده  كهچنانكه  يادآوري كرداما بايد اين نكته را نيز  

 در بيانات شيخ اشراق كهچنانشد، اگر منظور از فطريات، همان بديهيات اولي باشد، 

صدرالمتألهين، ( ملاصدراو  )٥٢-٥٠، ص١٣٧٢هرزوري، ش /١٨، ص٢، ج١٣٧٥سهروردي، (

از  فيلسوفانمنظور اين  گفتتوان مشهود است، مي )١٩٨، ص١٣٧٥و  ٤٣، ص١٣٦٢

كه برخي حكما در آن  ويژهبه بودن اين قاعده، همان بديهي اولي معهود است.فطري
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 رشت و جبلهانسان دانسته و با س مواردي مفاد اين قاعده را از ارتكازات فطري عقل

، ٦، ج١٩٨١صدرالمتألهين،  /٣٢٤، ص١٣٦٧ر.ك: ميرداماد، ( دانندانسان هماهنگ مي

تعبيرِ آنان  ،اندبنابراين هرچند اين فلاسفه با تعبير فطري از اين قاعده ياد كرده .)١٧٦ص

، شاهدي بر اين مدعاست كه مقصودشان از »غريزه عقلي انسان«و » فطرت عقل«به 

شده نيز مؤيد اين معناست كه در هي اولي عقلي است. تحقيقات انجامفطري، همان بدي

تفكر صدرايي ادراك فطري در حوزه علم حصولي شامل ادراكات بديهي اولي است كه 

  .)١٣٨، ص١٣٩٤ر.ك: يوسفي، ( به وساطت مفاهيم ديگر نيازي ندارند

ي كه در اين نوع عبارات كافي است به تقسيم »فطري« درك دقيق معنايبراي 

در يك تقسيم، علم را به  ملاصدرام: يننگاهي بيفك ،از علم ارائه داده است ملاصدرا

فطري، حدسي و مكتسب تقسيم كرده و معتقد است علوم مكتسب مبتني بر علوم 

بندي به معناي فطري در اين تقسيم .)٣، ص١٣٦٢صدرالمتألهين، ( فطري و حدسي هستند

ر.ك: مشكوه ( گيردميطريات اصطلاحي را در بر مطلق گرفته شده است و اوليات و ف

درواقع قضاياي ضروري كه سنديت مطلق دارند، اوليات و  .)١٢٤، ص١٣٦٠الديني، 

 كه مربوط به فراست و لازمه كندميحدسيات را نيز از آن رو ذكر  ملاصدراند. افطريات

يعني  ديگر بديهيات ثانويه بخشولي به سه  ؛غريزه و فطريات صحيح بشر است

زيرا... اعتبار و قطعيت آنها  ؛ده استت و مجربات و متواترات توجهي نكرمشاهدا

خلاف اوليات و فطريات كه ه شخصي و فردي است و اطلاق و عموميت ندارد، ب

اي براي هر فرد صحيح العقل استقلال عقلي داشته و قبل از هرگونه احساس و مشاهده

بار بقيه مخصوص به خود شخص ناظر و شاهد و ليكن اعت ؛اندو كاملي، قطعي و مسلم

اي را يك نفر مشاهده يا تجربه نموده و كننده و شنونده است و ممكن است قضيهتجربه

ر.ك: ( يا از طريق تواتر حكمي براي او ثابت گرديده و براي ديگران ثابت نشده باشد

 ١١٩، ص١٣٧٢شهرزوري،  /٢١٨، ص١، ج١٣٧٥طوسي،  /٥٩١- ٥٩٠، ١٢٥-١٢٤صصهمان، 

   .)٤٦٠ص ،١٣٨٤ ،الرازى الدين قطب /٣٧٢ص ،١٣٨٣و 

كه به اين  شودميتر وجه عدم نياز به پرداختن به ساير انواع بديهيات وقتي روشن
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به ميان » قاعده«اعطاست و هر جا سخن از » قاعده«دقت شود كه بحث در مورد  مسئله

حتي با يك » قاعده«ست. لاينفك آن ا يشمولي از اجزاآيد، كليت و فراگيري و همه

و چون ساير انواع بديهي، شخصي و غيرفراگير  شودميخارج » بودنقاعده«استثنا از 

  اعطا سود جست.  » قاعده«از آنها براي تبيين بداهت توان نمي ،هستند

  دليل انكار بداهت قاعده .٣
 يعني ؛ندانسبي بديهي، امور از اين است كه بعضي ،نكته مهمي كه نبايد مغفول بماند

 به مربوط »بداهت عدم« و »بداهت« چراكه ،اندنظري بعضي براي و بديهي بعضي، براي

ممكن است  روازاين ؛نيستند يكسان ذكاوت و فهم در آدميان و است آدمي فهم نحوه

تلقي بداهت داشته باشد و شخص ديگري همان قضيه را نظري  شخصي از يك قضيه

اين دسته از بديهيات  و نيستند نسبي كه دارند وجود نيز ديگري بديهيات البته بداند.

 هر براي بديهيات نوع اين. ندارد وجود آنها بر استدلال امكان كه بديهياتي اند ازعبارت

 ،»من« تصور مانند بود، خواهد »بديهي« نحو بهحتماً  يابد، تحقق »علم« عنوان به كس

 »اجتماع نقيضين محال است« و »سته واقعيتي« مانند قضايايي به تصديق و »هستي«

. اين قضايا شودمياولي تعبير كه از آنها به بديهيات  )١١، ص١٣٧٩ر.ك: عارفي، ( ...و

هر آينه  ،درستي درك كندرا به اي هستند كه اگر كسي موضوع و محمول قضيهگونهبه

اي را لي. اگر كسي بديهي اوكندمياي به صدق آن اذعان خود بدون هيچ واسطههخودب

يا  .ده استكردرستي تصور ننشان از آن دارد كه موضوع و محمول آن را به ،دكنانكار 

تواند اين باشد كه وي نتوانسته است به درك حد دليل انكار ساير انواع بديهيات مي

نائل گردد كه البته  ،راحتي قابل دريافت استوسط نهفته در آن كه براي اذهان عموم به

حدّت يا دخيل باشد؛ از جمله شرايطي مانند  بارهايندرتواند ني ميعوامل گوناگو

رواني  - يا برخي خصوصيات روحيو هاي مختلف فرضپيشتأثير ذهني و يا ضعف 

و يا  راحتي قابل پذيرش استقي كه براي عموم افراد بهمانند وسواس در پذيرش حقاي

در تبيين  صدرالمتألهينآن. حتي تعصبات مختلف علمي، مذهبي و يا سياسي و مانند 

هر : «گويدميعلل انكار بديهيات اولي مانند استحاله ترجيح بلامرجح توسط برخي افراد 
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عقل وي از قصور و اختلال و يا از امراض نفساني و عوارض جانبي ناشي از  ذائقهكس 

د در اين امر بديهي تردي ،كاربست جدال و مناقشه در قيل و قال در امان بوده باشد

خروج از فطرت بشري نهاده  .... گويا پاي در جادهو كسي كه آن را جايز بداند كندمين

   .)٢٠٨، ص١، ج١٩٨١صدرالمتألهين، ( است

ذكر اين مطلب در اينجا به دليل اين است كه نشان دهيم اگر كسي بداهت امري را 

بداهت اولي اگر كسي  بوده است. بر اين اساس روروبهبا چه موانعي  ،كندميانكار 

 ؛موضوع و محمول آن است درستدليل عدم تصور ه را نپذيرد، طبعاً ب قاعده اعطا

 درستي تصور گردد، هرهبديهي ب قضيهبر اساس ملاك بديهي اولي، اگر طرفين  چراكه

  آينه تصديق و اذعان نفس را در پي خواهد داشت. 

و آنارشيسم معرفتي  گراييالبته تذكر اين نكته لازم است كه اين امر با نسبي

معيار معرفت حقيقي تطابق آن با واقع است و اگر عموم  چراكه ؛متفاوت است

هاي صحيح النفس برخوردار از عقل و فهمِ سليم سراغ درك مفاد قاعده اعطا انسان

ادراكات حصولي « چراكه ؛آن را از بديهيات و مطابق با واقع خواهند يافت ،بروند

و چون روح  هاي حضوريهاي مستقيم ذهن از يافتهليلبديهي عبارت است از تح

تطابق آنها  ،هاي ذهني خود احاطه داردهاي حضوري و هم بر تحليلانسان، هم بر يافته

 »بودن ادراكات بديهي، نيازي به دليل نداردو از اين جهت حقيقت كندميرا درك 

داهت امر بديهي به توصيه به همين دليل انكار يا اذعان به ب .)٧٩-٧٨ص، ١٣٦١مصباح، (

قضيه براي تصديق عليت دارد، لذا  يتصور اجزا«زيرا  ؛و يا انكار زباني ممكن نيست

  .)٢٥٣، ص٢، ج١٣٩١سليماني اميري، ( »آن را جز به انكار زباني انكار كردتوان نمي

  نااشكالات مخالفب) 
ن بداهت امخالفلازم است به پاسخ اشكالات  اعطا قاعدهپس از اثبات بداهت اولي 

. اشكالات ١د: توان تقسيم بندي كردر دو دسته مي آن پرداخت كه اين اشكالات را

  . اشكالات خداشناختي.٢ ؛شناختيمعرفت
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  شناختياشكالات معرفت .١
اعطا،  قاعدهشناختي بداهت برخي منتقدان با طرح اشكالاتي در مسير توجيه معرفت

  توان آنها را ذيل عناوين زير مطرح نمود:برند كه ميبداهت آن را زير سؤال مي

  انگاري قاعدهعرفي .١- ١
در زندگي  قاعده اعطا)( اين اصل«انگاري آن است؛ ناظر به عرفي هابرخي از اين انتقاد

تواند به نمي ،در زندگي عادي تا كسي پول و لباس نداشته باشد .عادي گرفته شده است

 ءه است تا ذهن ما قاعده كلي بدهد كه فاقد شيدااينها انسي به ذهن ما د .ديگري بدهد

پشتوانه اين قاعده زندگي عادي بشريت است و بيشتر از اين . شودمين شيءمعطي 

طور پذيريم كه در همه جا هميننمي ،حال اگر پشتوانه عقلي نداشت اي ندارد.پشتوانه

) و يا /http://bidgoli1371.blogfa.com/post/196  در: ر.ك: ملكيان( ...»باشد

انگاري و موجب منتقد ديگري كه مدعي است حكم به بداهت اين قاعده ناشي از عامه

  .)٤٩، ص١٣٩٤ر.ك: سبزواري، ( تحليل التقاطي در معناي آن است

 ،در پاسخ چنين اشكالي بايد گفت طبيعي است كه اگر امري بديهي عقلي باشد

بشر نيز مشهود است. درواقع چون  از جمله امور عادي زندگي جريان آن در همه امور

در زندگي عادي انسان نيز جاري است نه اينكه اين امر  ،اين امر بديهي عقلي است

تواند عرفي هم بديهي عقلي از زندگي عادي انسان گرفته شده است. بله هر بديهي مي

ل به تواند به عرفيت قائل باشد. اما با قومي ،ولي كسي كه به بداهت قائل نيست ،باشد

قضاياي «ديگر درست است كه  به تعبير تواند بداهت آن را انكار نمايد.بودن نميعرفي

كننده برهان در برهان بر صدق آن اتكا اقامه ،)٣٧٣، ص١، ج١٤٠٨فارابي، ( مشهورند اوّلي

، ١٣٧٩عارفي، ( »كندميدارد و اين مجادل است كه در جدل به شهرت آن استناد 

عليه قضاياي بديهي به خاطر مُجمع: «گويدميلام كسي كه بر اين اساس ك .)٣٦ص

 »درواقع ما بر يك سلسله از قضايا اجتماع داريم ،گيرندميبودنشان، مبنا و ركن قرار 

مقدمات يقيني از جهت يقين به مطابقت آنها  فارابيباطل است. به تعبير ) ٣٤همان، ص(

كسي در اين راستا بر شهادت ديگري و  گيرندميبا واقع است كه در مسير برهان قرار 
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 .)٣٦٣، ص١، ج١٤٠٨فارابي، ( ...دهدميدخالت ن بارهايندراتكا ندارد و نظر ديگري را 

نيز در نظر مشابهي بر اين اعتقاد است كه وقتي انسان به صدق بديهيات، بدون  سيناابن

ن امري شنيع بلكه اي ،، ديگر اصلاً به شهرت آن التفاتي نداردكندميحد وسط حكم 

، ٣، ج١٤٠٤، سينا(ابن است كه انسان در تصديق امري بديهي به شهرت اتكا داشته باشد

  .)٥٦ص

  . ناسازگاري با قواعد تجربي١- ٢
شناختي به اين قاعده گرفته شده، يكي ديگر از اشكالاتي كه از بعد معرفت

ي اعتقاد دارند كه نمونه برخ ؛ براياعطا با برخي قضاياي تجربي است قاعدهناسازگاري 

براي مثال  ،اما معطي آن ،اندشيءي فراواني داريم كه فاقد چيزها ،در فيزيك درون «...

ما رند. ها رنگ نداالكترون اساساً  كهحاليدر ،هايندها همه زاييده حركت الكترونرنگ

لكيان، ر.ك: م( »گوييم تا به حال اثبات نشده استاما مي ،گوييم اين قضيه غلط استنمي

 http://bidgoli1371.blogfa.com/post/196/(.   

در تبيين بداهت قاعده گذشت و به قول  كهچناندر رد اين اشكال بايد گفت  

دچار خطاي  ،هاي ديگرندكساني كه قائل به ابطال آن از طريق تجربه و يا راه سيناابن

كار اين اصل بديهي ان روشن است كه ،)٥١٢، ص١٣٧٣، سينا(ابن اندشناختي شدهمعرفت

 پذيرفتني ،بودن جزء لاينفك آنهاستپذيري و شخصيتجربي كه خطا عقلي با ادله

ناظر به علت فاعلي است و در طبيعت، اعطا  - گذشت كهچنان - نيست. از آن گذشته

عراض از جمله رنگ، فاعلي فراطبيعي اعلت فاعلي معطي الوجود نيست. معطي الوجودِ 

اثري كه ديگر از سوي  .دهدميامري طبيعي عرض را به موضوع  واسطهاست كه به 

كمالي را كه  بنابراين ؛فقط در وجود است نه ماهيت ،گذارديدر معلول م فاعلي علت

لذا علت  ؛نه ماهيت وجود استكمالي وجودي و از سنخ  ،دهدميعلت به معلول 

. شودميمحسوب  اثر علت ماهيت معلول،نه واجد ماهيت معلول است و نه  فاعلي

كليّت داشته و  اعطا)( اگر اين قاعدهكه  پرسشدر پاسخ به اين  طباطباييعلامه 

به اشيا بخشيده و خود منزّه از آن » جسميّت«استثناپذير نيست، پس چگونه پروردگار 
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اى است قاعده "شودء نمىء معطى شيفاقد شي"قاعده «فرمايند: چنين مي باشد؟مى

اپذير و طبق اين قاعده هر علتى بايد واجد همان معلول باشد كه فلسفى و استثنان

مقرر شده، اثرى كه علت در معلول » جعل«كه در مبحث ايجادش نموده است و چنان

در وجود است فقط و ماهيت معلول ارتباطى با علت ندارد. بنابراين علت  ،گذاردمى

واجد آن  ،ماهيت نه علتكمال وجودى است و اما  ،دهدكمالى را كه به معلول مى

 ،دهدآنچه به جسم مى )اسمه عزّ (مربوط به آن است. خداوند  است و نه اثر علت

وجود كمالات وجودى آن است و اما مفهوم جسم ماهيت است و خداوند نه ماهيت 

لذا رنگ و حركت كه  ؛)٢٠٩- ٢٠٨، ص٢، ج١٣٨٨طباطبايي، ( »ساز استدارد و نه ماهيت

بلكه  ؛نداند، تخصصاً از معلوليتِ علت فاعلي خارجاو آثار ماهيات از اعراض و ماهيات

اعراض و ماهيات و آثار آنها ناشي از ضعف و محدوديت خود معلول است نه ناشي از 

   .)٤٢٠ص ،١، ج١٩٨١صدرالمتألهين، ( وجود معطي

  ادعاي وجود حد وسط .١- ٣
براي تصديق به اين قاعده  برخي ديگر در رد بداهت اين قاعده قائل به وجود حد وسط

رود مـقصود حـكمت گمان مـي«اند؛ به اين بيان كه و درنتيجه عدم بداهت آن شده

، زيرا ايـن قـاعده هر چقدر كه مسلم نباشد بديهيات متعاليه از بداهت، اوليات از اقسام

دم و ع شيء، بلكه اعطاي گرددميتنهايي حاصل نباشد، تصديق آن با تصور طرفين به

وجودبخش، بايد مورد تصديق قـرار  حد وسط علت فاعلي فـقدان آن، بـا تـوجه به

بطلان اين ادعا نيز روشن  ،گفتهكه بنا بر مباحث پيش )٤٧، ص١٣٩٤سبزواري، ( »دگير

اسم فاعل) نهفته است و در ثاني ( »معطي«در مفهوم » عليت فاعلي« ؛ چراكه اولاً است

كننده اعطا» معطي« چراكه ؛قابل فهم است» معطي«ناي نيز از مع» وجودبخش«مفهوم 

لذا  ؛امور وجودي است نه عدمي و اصلاً اعطا و بخشش عدم و امور عدمي معنا ندارد

فهم مفاد قاعده اعطا به هيچ حد وسطي نياز ندارد و تصور صحيح موضوع و محمول 

  اين قضيه براي تصديق آن كافي است.

پرداخته و سترش حدوسط براي فهم قاعده اعطا وي درادامه همچنان به بسط و گ
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 منظور از عـلت فـاعلي هـمان علت وجودبخش نسبت به معلول : «...گويدميچنين 

. گرددميبـالتجلي قابل فهم و تصديق  فـاعليت يا تنها با مبناي فاعليت بالعناية است كه

فاعليت بالعنايه نزد ( ددر اين زمينه اگر علم خداوند همان صور مـرتسمه تـلقي شـو

مـعلولات  بـه اما اگر علم خداوند ؛اعطا موضوع نخواهد داشت )، قاعدةمشاء حكمت

تنها سبب موجودشدن اشيا را علم حضوري كه عـين ذات  ،را عين معلومات دانسته

بالعنايه معرفي  را مطابق ديدگاه حكمت متعاليه، فاعل كنيم، خدا تفسير ،مـبدأ اسـت

ديدگاه  به توجه با روازاين ؛كندميمـعنا پيدا  ،واجدبودن مـعطي وجـود ه و لزومكرد

بودن قاعدة به فطري حكمتوان نميدر مـسئلة رابـطة علم خدا با مخلوقات  ملاصدرا

عطاي الهي در اين  موضوع چراكه ؛بديهيات عـقلي بـه حساب آورد ازيا آن را  داد اعطا

فلسفي و متوقف بر نحوة  عميق هـايفـرضعقل نظري و داراي پيش ديدگاه، از مسائل

همان، ( اسـت پذيري وجود بر مبناي حكمت صدراييفـاعليت خـداوند و سـريان

   .)٤٩ص

در نقد اين كلام نيز بايد متذكر شد كه اولاً قول به صور مرتسمه در مورد علم 

 -عنايي باشد كه از آن فهم شده استاز صور مرتسمه همين م سيناابناگر مراد  - الهي

پذيرفته  ،در روزگار كنوني كه فلسفه اسلامي با حكمت متعاليه به اوج خود رسيده است

باطل با يك اصل بديهي عقلي در تعارض  ت و اين عجيب نيست كه يك فرضيهنيس

انكار يك بديهي عقلي را توان نميباطل  يك فرضيه نتيجهباشد. بديهي است كه از 

  يجه گرفت.نت

 ملاصدرا نظريهصحيح در مورد علم خداوند، يعني  نظريهبر  اما روشن است كه بنا

توان كه ميطوريهبه اقرار شخص منتقد)؛ ب( اين تعارض و ناسازگاري وجود ندارد

قاعده اعطا را از مقدمات آن محسوب نمود و اين حكايت از استحكام اين قاعده بديهي 

  .شودمينيز  صدرالمتألهين نظريهدارد كه منجر به تأييد 

بالرضا يا بالعنايه) خداوند را در فهم اين قاعده مؤثر ( اما اينكه وي نوع فاعليت

آنچه در فهم معناي  چراكه ؛آن را جزء حد وسط آن تلقي نمايد پذيرفتني نيست ،دانسته
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در  علت فاعلي وجود بخش) كه( همان است كه تا كنون بيان گرديد ،قاعده مؤثر است

نهفته است و دقيقاً همين معنا نيز به عنوان معناي مورد نظر » معطي«معناي 

در معناي  ،اما اينكه نوع فاعليت چه باشد ؛از قاعده اعطا منظور است صدرالمتألهين

معطي نهفته نيست. اين تنويع مربوط به صفات باري تعالي است كه از استدلالي كه 

  نه از خود قاعده اعطا.  آيدميدست ه ب ،تيكي از مقدمات آن اساعطا  قاعده

آن از نوع فاعل  ياعطا ، اما اينكه نحوهاعطا بديهي است قاعدهبه تعبير ديگر  

در اينجا درواقع  اعطا قاعدهبالعنايه است يا فاعل بالتجلي، از فروعات بحث است و 

فاعل  نظريهفاعل بالعنايه درست است و يا  نظريهكه آيا  شودميمحك نظريه محسوب 

هر كدام از دو نظريه كه در تهافت با قاعده باشد  ،به دليل بداهت قاعده چراكه ؛بالتجلي

  باطل است نه آنكه قاعده نظري و كاربرد آن دچار مشكل باشد.

برداشت عمومي از قاعده كه در «كه  كندميگيري نتيجه گونهايناين منتقد درنهايت 

اما  ؛است انكار قابل بـديهي و غـير گيردميستفاده قرار اخـلاق نـيز مورد ا و علم فقه

 - قواعد عقلي ديگر يا اگر از ايـن قـاعده به عنوان حد وسط در اثبات صفات خداوند

تـوجه  بـا بايد برداري شود، تـرديدي نيست كهبهره - مـانند سـنخيت و بسيط الحقيقه

سبزواري، ( «پذيري قاعده حكم كرداثباتبودن و فرض در آن، بـه نـظريبه اصول پيش

   .)٤٩، ص١٣٩٤

مباحثي همچون  به عنوان مقدمه بر اساس آنچه گفته شد، استفاده از قاعده اعطا

بودن يعني نظري ؛شودميشدن مقدمات آن ندليل نظري» بسيط الحقيقه«و يا » سنخيت«

لذا بايد گفت كه  ؛بودن مقدمات آن قياس نيستنظري يك قياس، دليل و نشانه نتيجه

آن را در توان نميها بديهي عقلي است و اي بديهي عقلي باشد، در همه حوزهاگر قضيه

 ؛ها مانند فقه و اخلاق بديهي عقلي دانست و در برخي ديگر نظري پنداشتبرخي حوزه

  شمول و استثناناپذيرند. قواعد عقلي همه چراكه

  گستره كاربرد قاعده اعطا  . ١- ٤
اعطا را در علومي  قاعده مشهود است، وي كاربرداز ميان سخنان اين منتقد  كهچنان
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اما اين قاعده را در علومي مانند فلسفه و الهيات،  ؛شمردهمچون فقه و اخلاق بديهي مي

. اما بايد ديد كه آيا حقيقتاً گستره كاربرد اين قاعده بديهي، داراي كندمي نظري تلقي

بديهي و در برخي  ي آيا مفاد اين قاعده در برخي علوم،محدوديت است يا خير؟ يعن

و آيا كاربرد اين قاعده در برخي علوم مُجاز و در برخي ديگر غير  ديگر نظري است

  مجُاز است؟

اي عقلي، قاعده در پاسخ بايد گفت كه با توجه به اثبات بداهت اوليه اين قاعده،

آن در علوم عقلي  و اوليهو قلمرفراگير و عمومي در دست داريم كه جايگاه نخست 

 قاعدهاست كه سر آمد آنها علم الهيات بالمعني الاعم است و با توجه به اينكه موضوع 

اعطا، علت فاعلي حقيقي يعني معطي الوجود است و علت در علم الهيات، انصراف به 

 فاعل حقيقي و معطي الوجود دارد، قلمرو اين قاعده در اين علم بسيار وسيع است.

واسطه و هم معطي الوجود در الهيات هم شامل معطي الوجود بي آنجاكهازخصوصاً 

توان گفت كه اين قاعده هم در مورد واجب تعالي ، ميشودميمعطي الوجود با واسطه 

وفور از اين قاعده هم در ن بهاو متأله و هم در مورد ممكنات صادق است. حكما

اند و گرفته شناختي بهرههم در مباحث هستي اند وشناختي سود جستهمباحث معرفت

  اند.هم در خداشناسي به كار برده

دليل اينكه فاعل ه ت بگفاما در مورد جواز كاربست اين قاعده در علوم طبيعي بايد 

بلكه فاعل در  ،در علوم طبيعي، فاعل الهي و به اصطلاح معطي الوجود حقيقي نيست

 ٢١٤-٢١٣، ص ٢، ج١٩٨١صدرالمتألهين، ( دّه، نيستعلوم طبيعي چيزي فراتر از علت مع

توان گفت كه كاربرد اين قاعده در علوم طبيعي محل اشكال خواهد مي ،)٦٩، ص ٩و ج

بود. بله اگر اين قاعده در علوم طبيعي ناظر به فاعل الهي و معطي الوجود حقيقي مطرح 

عمومي است، بدين  اي عقلي است و بداهت اولي آن همگاني وشده باشد، چون قاعده

از اين  - گذشت كهچنان - اما ؛داشته باشد تواند كاربردحتي در علوم طبيعي نيز مي امعن

  استفاده نمود.توان نميقاعده در باب علل معده و فواعل طبيعي 

 اما در مورد صحت و سقم استعمال اين قاعده در مورد علومي مانند علم اصول
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، ١٤٠٦آملي،  /١٣٥، ص ٢، ج١٤١٨خميني، ( ، علم فقه)٢٧٤و  ١٩٤ص، ص١، ج١٤١٧نائيني، (

صافي گلپايگاني،  /٢٨٦، ص٣، ج١٣٨٧خويي،  /١١، ص٢، ج١٤١٣سبزواري،  /١٦٣، ص٥ج

 /٣٧، ص٧و ج ٤٢٩، ص٢، ج١٤١٧ ،تبريزى تجليل( و علم اخلاق )٢٤٨، ص٣، ج١٤٢٧

 توان گفت بهو حتي استعمالات عرفي اين قاعده، مي )٣٤٣٩، ص٨، ج١٤٢٦حميد، ابن

 ديد بايد، است الوجود معطي معناي به حقيقي فاعليت، اعطا قاعده موضوع اينكه دليل

 اگر. خير يا است بوده لهماوضع در استعمال، علوم اين در قاعده استعمال آيا كه

 اما. بود خواهد قاعده حقيقي استعمال معناي به ،است بوده لهماوضع در قاعده استعمال

 ،باشند نبرده كاره ب حقيقي فاعل درباره را اعطا قاعده، علوم اين در خيبر است ممكن

 يعني ؛است حقيقي فاعل مشابه آن فاعليت كه باشند برده كار به موردي در را آن بلكه

 حقيقي فاعل مشابه را آن كه نمايند تلقي تأثير صاحب ايگونهبه موردي در را امري

 اين كه ببرند كار به مورد آن در را اعطا قاعده، حقيقي تعلي به تشبيه باب از لذا ؛بدانند

 لذا. بود خواهد مجازي استعمالي و لهماوضع غير در استعمال اصطلاح به استعمال

 حتي و اخلاقي و فقهي و عرفي استعمالات برخي در قاعده اين استعمال است ممكن

آنجا كه در  فقه علم در براي مثال ؛گردد تلقي مجازي استعمال كلامي مباحث برخي

 قرار كه آبي بودنپاك ضرورت اثبات در قاعده اين استعمالات از يكي به مطهرات بحث

 ،)١٤٠٦آملي،  /١٣٥، ص٢، ج١٤١٨ر.ك: خميني، ( شودمي اشاره ،باشد كنندهپاك است

 حقيقي فاعلي علت، است مبتني شارع اعتبارات اساس بر كه فقه علم در گفت بايد

 اموري نجاست و طهارت زيرا ؛ستروروبه اشكالاتي با، متنجس تطهير در آب دانستن

 در آب فاعليت از سخن اگر و اندوابسته شارع اعتبار به كه اندقراردادي و اعتباري

 يعني، است حقيقي فاعل عنوان به آب اخذ باب از ،آيدمي ميان به متنجس شيء تطهير

 را آن، متنجس شيء به طهارت اعطاي در حقيقي فاعليت با آن فاعليت مشابهت دليل به

 لذا. برندمي كاره ب آن مورد در را اعطا قاعده اساس اين بر ،نموده فرض فاعلي علت

 استعمالات چنين. است مجازي استعمالي اصطلاح به و لهماوضع غير در استعمالي چنين

. كاهدنمي اعطا هبداهت قاعد از چيزي كه رود كار به تواندمي نيز علوم ساير در مجازي
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 امري هر مورد در كه است شده پذيرفته بلاغي و ادبي صناعت يك مجازي استعمال

  .نيست امستثن آن از نيز قاعده اين و است ممكن

  . اشكالات خداشناختي٢
ن اترين نقش را در انكار اين قاعده از سوي مخالفاشكالاتي كه جديترين مهميكي از 

و  هااعطا داراي تناقض قاعدهن، ايعني از نظر مخالف ؛استاشكالات خداشناختي  ،دارد

  هايي با مسائل خداشناسي است كه در ادامه بدانها پرداخته خواهد شد.ناسازگاري

  . لزوم ورود صفات مخلوقات در ذات واجب٢- ١
لذا  ،بخش عالم هستي استاشكال اين است كه خداوند علت هستي و روشن بيان ساده

؛ چون معنا ندارد بايد داراي تمام كمالات معلول و مخلوق خود باشد طبق قاعده فوق

بخشد. در اينجا اشكال اين است كه پس كننده فاقد چيزي باشد كه به ديگري مياعطا

هاي مخلوقات را هم داشته باشد؛ بخش بايد تمام ويژگيعنوان علت هستيه خداوند ب

شد داراي حركت و تغييرپذير باشد؛ مثلاً مادي و جسماني باشد، در مكان و زمان با

تواند به مخلوقات اعطا كند و پذيرش اين مطلب نمي ،چون اگر اينها را نداشته باشد

برابر است با كنارگذاشتن بسياري از اعتقادات در مورد خداوند مبني بر اينكه ممكن 

 /٢٠٧، ص٢، ج١٣٨٨ر.ك: طباطبايي، ( نيست خداوند امري مادي و جسماني باشد

  .)٣٠٢-٣٠١، ص١٣٧٦زواري، سب

به اعطا  قاعدهبرخي در پاسخ اين اشكال دچار مشكل شده و در تأويل يا تخصيص 

و برخي ديگر خداوند را تخصصاً از شمول  )٤٦٢، ص١٤١٦خراساني، ( انددهتكاپو افتا

  .)٩٩ـ٩٨ص، تا][بي، سيدان( انداين قاعده خارج كرده

هاي فاعلي اعطا منحصر در علت عدهقامفاد  .مشترك است اما پاسخ در همه

بخش علت هستيبخش است نه در مورد معدّات و علل غيرحقيقي. بنابراين آنچه هستي

چيزي جز وجود و امور وجودي نيست. آنچه توسط فاعل  ،كنندمي به معلول خود اعطا

وجود و امور وجودي است نه ماهيت و امور ماهوي. اينكه خداوند  ،شودميجعل 

اعطا  قاعدهزيرا  ؛نيستناقض قاعده اعطا  ،خالق جسميت است كهحاليدرارد جسم ند

بخشي است كه فقط معطي وجود است نه ماهيت و امور ماهوي. هستي ناظر به علت
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ند كه تا وقتي نور اداري، همه از امور ماهويداري و مكانجسم و جسمانيت، زمان

امور ماهوي به تبع وجودي كه معطي به  ند و ايناوجود به آنها نتابد معدومات مطلق

شوند. پس آنچه اولاً و بالذات موجود ثانياً و بالعرض موجود مي كندميمعلول افاضه 

صورت ثانياً و بالعرض ه ، وجود معلول است و ماهيت و صفات ماهوي آن بگرددمي

ر.ك: ( ددگرميايجاد  ،وجود معلول دارد ها و استعداداتي كه نحوهقابليتمتناسب با 

به تعبير ديگر علت فاعلى  .)٢٨٩، ص١، ج١٣٨٥امام)، ( خميني /١١٢، ص١٣٨٣سبزواري، 

دهد، ولى ماده قابله با شرايط زمانى و مكانى هميشه به حسب حال خود اثر مطلق مى

كند؛ مانند كسى كه بخواهد آب از دريا بردارد و البته خود، اطلاق فعل وى را تحديد مى

ولى كوتاهى دست و بازوى وى، ظرفيت و شكل  ،دهدب نمىوى تحديدى به آ

 سازداى كه در دست دارد، نزديك و دورى اجزاى آب دريا، فعل او را مقيد مىكاسه

 كندميرا تأييد  نيز همين معنا پاسخ ساير حكما .)١٠٤٥-١٠٤٤، ص٦، ج١٣٧٧مطهري، (

ادآوري اين البته ي .)٧٠، ص٢، ج١٣٨٣مصباح،  /٣٨٩، ص١، ج١٣٨٥امام)، ( ر.ك: خميني(

و بر  شودمياين شبهه فقط از طريق اصالت وجود ممكن  مطلب ضروري است كه حل

زيرا لازمه اصالت ماهيّت اين است كه  ؛ندارد درستي اساس اصالت ماهيّت، راه حل

شود ماهيّت خارجي معلول باشد و طبق اين قاعده افاضه مي علتآنچه درواقع از طرف 

صورت ه ، ماهيّت معلول را بعلتتوان گفت كه ماهيّت آن باشد و نميواجد  علتبايد 

 ؛ندارد تشكيك خاصّي در ميان ماهيّت معنا خصوصهزيرا اولاً تشكيك ب ؛تري داردكامل

ند. علاوه بر اينكه فرض ازيرا ماهيّات تامّه و مخصوصاً ماهيّات بسيطه با يكديگر متباين

   .)٧١، ص٢، ج١٣٨٣ر.ك: مصباح، ( نيست درستماهيّت در مورد خداي متعال 

  . ناسازگاري قاعده با قدرت و اراده الهي٢- ٢
اعطا، اشكالي است كه متوجه قدرت و  قاعدههاي اهل تفكيك در رد كي از انگيزهي

 اگر بگوييم معلول، وجود خود را از علت گرفته چراكه؛ شودميكمال لايتناهي خداوند 

عدمي صورت نگرفته است و بدين صورت قدرت بدين معناست كه خلق از  ،است

رود؛ گويا خداوند فاعل عدم توانايي در خلق از عدم زير سؤال مي واسطهخداوند به 
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به معلولات خود بدهد و بدين طريق  ،موجَبي است كه مجبور است تنها از آنچه دارد

   .)١٧٤، ص١٣٧٦ر.ك: آشتياني، ( گرددمي دارفاعليت ارادي و اختيار الهي خدشه

پاسخ اين اشكال روشن است؛ زيرا همه فلاسفه افاضه وجود را از ذات حق 

به اين حقيقت ناظر بوده  ،انداى كه براى اثبات مبدأ عالم اقامه كردهدانند و تمام ادلهمي

كه بالذات علت براى همه هستي است.  شودمياست كه عوالم هستي منتهى به علتى 

ذات حق است و اگر اعطاى  ،شودميعليت و خالقيت آنچه در اين راستا متصف به 

وجود از ذات حق نباشد، چه موجودى بايد افاضه وجود كند؟ لذا همه حكما صدور 

پس منشأ جميع كمالات بالجمله  ،دانندتعالى بالابداع مىمجموعه نظام وجود را از حق

د خودش واجد و بنابراين ذاتى كه مفيض وجود اشياست، باي ؛بايد ذات بسيط حق باشد

تصريح شده است:  نياز كند و به همين معنى در آيه شريفهغنى باشد تا موجودات را بى

   .)١٧٤، ص١٣٧٦ر.ك: آشتياني، / ٢١: حجر( خَزائِنُهُ  عِنْدَنا إِلاَّ  ءٍ شَيْ مِنْ  إِنْ  وَ «

 او مورد خدشه اختيار و ارادهرود و نه الهي زير سؤال مي بنابراين نه قدرت مطلقه

و  تابانداز نور وجود خود به او مي ،او هرچه را كه بخواهد موجود كند .گيردميقرار 

 چراكه ،هاي خود، قابل آن وجود خواهد بودو قابليت معلول نيز متناسب با استعدادها

هاي هاي ناشي از حدود استعدادها و قابليتو اين محدوديت» العطيات بقدر القابليات«

  . گرددميد وجودي معلول حدو كنندهاو تعيين

  ناسازگاري قاعده با برخي روايات .٢- ٣
، استناد به روايتي »سنخيت« قاعدهو به تبع آن » اعطا« قاعدهن امخالف يكي ديگر از ادله

نقل شده است. در طرح اين اشكال  رضاو امام  علي است كه از اميرالمؤمنين

اعراض و  چراكه ؛شودميواهر نقض اعراض و ج واسطهاعطا به  قاعده... : «گويندمي

براي اينكه خداي متعال است كه  ؛ندامجعول و مخلوق جواهر بنا بر مذهب اهل بيت

خود فاقد آن است و اوست كه اَينيّت را به اَين  كهحاليدركيفيت را به كيف داده 

خود اَيني ندارد و اوست كه جوهريت را به جوهر بخشيده  كهحاليدربخشيده 

بتهجيره "اند: فرموده اميرالمؤمنين و امام رضا چراكه ؛خود جوهر ندارد كهاليحدر
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-٤٦٢، ص١٤١٦خراساني،  /٤٠٠ص ،٢ج ،١٤٠٣ ،طبرسى( »"الجواهر عُرف أن لا جوهر له

٤٦٣(.   

اعطا يك جواب حلّي دارد و  قاعدهدرحقيقت استناد به اين روايت در اشكال به 

الجواهر عرف  بتجهيره(ايت روازاينمراد  ست كهاين ا جواب حلّي يك جواب نقضي.

ها و قصورات خلائق، دلايل كمالات و كاستي هااين است كه نقصان )أن لا جوهر له

 ت و امور ماهوي كه حاكي از جنبهن است كه ماهيو اين دقيقاً به معناي آ خالق است

اهيات و امور بخش است و ماو هستي چراكه ؛در او وجود ندارد ،نقصان خلايق است

بخش وجود هاي وجودي معلول است كه در علت هستيماهوي ناشي از محدوديت

خداوند نسبت ه اما اينكه تجهير جواهر ب ؛)١٩٥، ص٣، ج١٤١٥ر.ك: فيض كاشاني، ( ندارد

آنچه مجعول بالذات است،  - گفته شد كهچنان - داده شده است نيز روشن است؛ زيرا

توان گفت كه بنابراين مي ؛هوي مجعول بالعرض استوجود است و ماهيت و امور ما

مجعول بالعرض نيز معلول است؛ يعني مجعولِ بالعرض، معلولِ بالعرضِ علت 

معلولِ بالعرض نيز معلول است و  ،در فلسفه ثابت است كهچنانبخش است و هستي

وند. شمستند مي ،همه معلولات درنهايت به علت العلل كه ذات اقدس علت العلل باشد

معلولات بالعرض. اما  چه معلولات بالذات و چه ،معلولات است همهپس خداوند علتِ 

بخش است كه مجعول بالذات آنها تنها وجود و اعطا منحصر در علل هستي چون قاعده

بخشِ مجعولات بالذات است كه لذا بايد گفت خداوند علتِ هستي ؛امور وجودي است

مالات آن باشد. بنابراين خداوند بايد واجد كمالِ مجعول اعطا بايد واجد ك قاعدهبنا بر 

بالذات كه همان وجود و كمالات وجودي است، باشد كه هست و نبايد واجد كمالِ 

مجعولاتِ بالعرض كه همان ماهيات و امورات ماهوي هستند باشد كه نيست و 

از خداوند  درستي آن راهجوهريت از كمالاتِ مجعولاتِ بالعرض است كه روايت نيز ب

  متعال نفي نموده است.

روايتي عليه  نااما جواب نقضي هم اين است كه اتفاقاً در روايات معصوم

. در روايتي از امام كندميه صحت اين قاعده را تأييد اعطا وجود دارد ك قاعدهن امنكر
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وهب  إلاّ لأنه و قادراً  و هل يسمى عالماً «... اند: نقل شده است كه فرموده محمدباقر

يعني آيا دليل ناميدن خداوند به عالم و قادر غير از  ؛...»العلم للعلماء و القدرة للقادرين

علم و قدرت » و قدرت به قادرين است؟... كه او واهب و معطيِ علم به علما اين است

لذا معطي آنها نيز بايد واجد آن باشد تا اعطا محقق گردد و  ؛از كمالات وجودي هستند

، ٢٠٠٨ر.ك: قونوي، ( لايكون فاقداً له معطي الشيءاعطاست كه  قاعدهمفاد اين همان 

   .)١٤١، ص١٣٧٢سبزواري،  /١٤١ص

  گيرينتيجه
اين اوليات و فطريات هستند كه در بين فلاسفه، اجماع بر  ،در ميان بديهياتي كه ذكر شد

بيان  كهانچن - بودن و جواز كاربست آنها در مقدمات قياس برهاني وجود دارد ويقيني

لايكون  معطي الشيء« قضيه ،گفتيم كهچناناعطاء از اين قبيل است.  قاعدهمفاد  - شد

توان آن را از بعد مي مرحلهبه بداهت اولي عقل، قابل ادراك است و در » فاقداً له

آورد كه  شمارتوان اين قاعده را از يقينياتي به راحتي ميلذا به ؛فطريات محسوب نمود

در  ملاصدرااي چون فلاسفه كهچنانهم ؛روندكار ه در مقدمات قياس برهاني بتوانند مي

مباحث مختلفي همچون بسيط الحقيقه، صفات الهي، عينيت ذات با صفات و... از اين 

يعنى هر  ؛اولّيات همگانى استقاعده در مقدمات براهين خويش استفاده نموده است. 

چنين تصديق  ،سبت بين آن دو را تصور كنددرستى موضوع و محمول و نبه كه انسانى

چه بخواهد يا نخواهد، فطريات هم براى هر فردى كه داراى  ،كندجزمى پيدا مىو 

آور است. اين يقين ،فطرت و عقل فطرى باشد و درست مطلب را تجزيه و تحليل كند

را از » اعطا قاعده«ت. بر اين اساس اگر مفاد مطلب همگانى است و اختصاصى نيس

بيانات تنبيهي اين تحقيق مؤيد همين  كهچنان - بديهيات اولي يا از فطريات بدانيم

ايم كه فهم آن فراگير است و انكار آن شاذ اي حكم كردهبه بداهت قضيه - حقيقت است

بندي در پاسخ به اشكالاتي كه به اين قاعده توان در مقام جمعو نادر است. اما آنچه مي

  ت كه:اين اس ،شده بيان نمود

اين قاعده يك قاعده عقلي و كلي است و در قواعد عقلي استثنا و تخصيص  اولاً  
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عنوان قاعده بر آن  ،حتي يك مورد استثنا، آن را از كليت ساقط نموده چراكه ؛راه ندارد

  . گرددميبار ن

قواعد عقلي، كلي و فراگيرند، با قضايايي شخصي مانند تجربيات،  آنجاكهاز ثانياً 

  ات و متواترات، قابل رد و يا اثبات نيستند.  مشاهد

، وجود است و وجود مجعول بالذات گرددميآنچه توسط علت حقيقي جعل  ثالثاً 

  .گيردمياست و جعل به ماهيات و امور ماهوي تعلق ن

حل مشكل ورود لوازم ماهيات و صفات جسماني مخلوقات در ذات  رابعاً 

بر اصالت ماهيت  وجود ممكن است و بنا پروردگار فقط در صورت قول به اصالت

  .شودمين ناچيزي جز تحير در اين وادي نصيب مخالف
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  و مآخذ منابع
، مركز نشر آثار »سلسله مباحث عقايد سنخيت، عينيت يا تباين« ؛سيدان، جعفر .١

  ./http://daralsadegh.ir :در تا][بي، ]جابي[آيت الله سيد جعفر سيدان، 

 در:» شودمين يش فاقد يش يمعط قاعده نقد« ملكيان، مصطفي؛ .٢

http://bidgoli1371.blogfa.com/post/196/.  

 نضرة موسوعة ؛ملوحابن محمد بن عبدالرحمن و عبدالله بن صالح، حميدابن .٣

، ٤چ ،٨ج ؛سلم و عليه الله صلى الكريم الرسول أخلاق مكارم في النعيم

  .ق١٤٢٦، الوسيلة دار :جده

، ١چ ؛زايد سعيد تحقيق ؛)المنطق( الشفاء ؛، ابوعلي حسين بن عبداللهسيناابن .٤

 .ق١٤٠٤، المرعشى الله آية مكتبة :قم

 محمدتقى از تصحيح و مقدمه ؛الضلالات بحر فى الغرق من النجاة ـــــ؛ .٥

 .١٣٧٩، تهران دانشگاه انتشارات :، تهران٢چ ؛پژوهدانش

 :، بغداد١چ ؛الكبيسى مرعيد حميد تحقيق ؛الحكمة فى الجديد ؛كمونةابن .٦

 ق.١٤٠٢البغداد،  ةجامع

 .١٣٧٣: فكر روز، ، تهران١چ ؛ترجمه قوام صفرى؛ برهان شفا ــــ؛ .٧

دفتر تبليغات  :، قم١چ ؛هستي از نظر فلسفه و عرفان ؛الدينآشتياني، جلال .٨

 .١٣٧٦زه علميه قم مركز انتشارات، اسلامي حو

، الكتب عالم :، بيروت١چ ؛رسومه و حدوده فى الفارابى ؛جعفر، ياسينآل .٩

 ق.١٤٠٥

 ؛اىقمشه پوراسماعيل محمدعلى ريقرت ؛المأثورة المعالم ؛ميرزاهاشم، آملى .١٠

 .ق١٤٠٦، الكتاب مؤلف :قم ،١چ، ٥ج

 مرتضى شهيد استاد از تعليق و تصحيح ؛التحصيل ؛المرزبان بن بهمنيار .١١

 .١٣٧٥، تهران دانشگاه انتشارات :، تهران٢چ ؛مطهرى
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 جماعة :قم، ١چ ،٢ج ؛المساوى و المحاسن معجم ؛ابوطالب، تبريزى تجليل  .١٢

 . ق١٤١٧، الإسلامي النشر مؤسسة، العلمية الحوزة في المدرسين

 .١٣٧٠: ناصرخسرو، ، تهران٤چ ؛كتاب التعريفات ؛جرجاني، ميرسيد شريف .١٣

، البعثة مؤسسة :، قم١چ ؛ية الأمة إلى معارف الأئمةهدا ؛ابوجعفر ،خراسانى .١٤

 ق.١٤١٦

 نشر و تنظيم مؤسسه :تهران، ١چ، ٢ج ؛الطهارة كتاب ؛سيدمصطفى، خمينى .١٥

 .ق١٤١٨، )سره قدس( خمينى امام آثار

، ١ج ؛الغنى اردبيلىعبدر سيديقرت ؛تقريرات فلسفه ؛اللهروحامام)، سيد( خميني .١٦

 .١٣٨٥نشر آثار امام خمينى،  ظيم ومؤسسه تن :، تهران٢چ

تقرير علي الحسيني  ؛محاضرات في الفقه الجعفري ؛خويي، ابوالقاسم .١٧

 . ١٣٨٧ره المعارف الفقه الاسلامي، مؤسسه دائ قم:، ١، چ٣ج ؛الشاهرودي

 مصطلحات موسوعة ؛جهامىجيرار  و العجم رفيق، جبر فريد، سميح ،دغيم .١٨

 .م١٩٩٦، ناشرون لبنان مكتبة :، بيروت١چ ؛العرب عند المنطق علم

 مقدمه ؛الشمسية الرسالة شرح فى المنطقية القواعد تحرير ؛الدينرازي، قطب .١٩

 .١٣٨٤، بيدار انتشارات :، قم٢چ ؛بيدارفر محسن از تصحيح و

 كتبى انتشارات :، قم١، چالمنطق فى الانوار مطالع شرح ؛الدينرازي، قطب .٢٠

 .تا][بي ،نجفى

عريف قضاياي تحليلي از منظر ت« ؛حسينيود داو و زاديوسفي، اميرحسن .٢١

 .١٣٩٢، پاييز ٣ش ؛حكمت معاصر، »تقي مصباح يزديمحمد

 از تحقيق و مقدمه ؛المنطق علم فى النصيرية البصائر ؛سهلان بن عمر، ساوى .٢٢

 .١٣٨٣، تبريزى شمسناشر  :، تهران١چ ؛مراغى حسن

، ٤، چ٢ج ؛ل و الحراممهذّب الأحكام في بيان الحلا ؛سبزوارى، سيدعبدالأعلى .٢٣

 ق.١٤١٣الله، ةدفتر حضرت آي - مؤسسه المنار :قم
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 كريم تصحيح و صدوقى استاد مقدمه ؛الحكم اسرار ؛، ملاهاديسبزوارى .٢٤

 .١٣٨٣، دينى مطبوعات :، قم١چ ؛فيضى

و كاركرد آن در  ...معطي الشيء قاعدهبررسي « ؛ضارسبزواري، سيدعلي .٢٥

 .١٣٩٤زمستان ، ١١ش ؛تحقيقات كلامي، »خداشناسي

 ؛ح نجفقلى حبيبىيصحت ق/يحقت ؛شرح الأسماء الحسنى ؛سبزواري، ملاهادي .٢٦

 .١٣٧٢، دانشگاه تهران :، تهران١چ

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام  :قم ؛معيار دانش ؛سليماني اميري، عسكري .٢٧

 .١٣٩١ره)، ( خميني

 هانرى تصحيح ؛مجموعه مصنفات شيخ اشراق ؛نيالدشهاب ،يسهرورد .٢٨

 موسسه :، تهران٢، چ٤و  ٢ج ؛حبيبى نجفقلى و نصر سيدحسين و كربن

 ..١٣٧٥، فرهنگى تحقيقات و مطالعات

 ؛تربتى ضيائى حسين تحقيق ؛الاشراق حكمة شرح ،الدينشمس، شهرزورى .٢٩

 .١٣٧٢، فرهنگى تحقيقات و مطالعات موسسه :، تهران١چ

 مهدى و نورانى عبدالله اهتمام به ؛الاشراق حكمة شرح ؛الدينقطب ،شيرازى .٣٠

 .١٣٨٣، فرهنگى مفاخر و آثار انجمن :، تهران١چ ؛محقق

 :قم، ١، چ٣ج ؛الوثقى العروة شرح في العقبى ذخيرة ؛على، گلپايگانى صافى .٣١

 . ق١٤٢٧، عرفان گنج

 ؛مفاتيح الغيب ؛شيرازي قوام ابراهيم بن محمد ، صدرالدينصدرالمتألهين .٣٢

، فرهنگى تحقيقات موسسه :تهران، ١چ ؛جوىخوا محمد از تصحيح و مقدمه

١٣٦٣. 

 .تا][بيانتشارات بيدار،  :قم ،١چ ؛الشفاء الهيات على الحاشيةـــــ؛  .٣٣

 :، بيروت٣، چ٦و  ٣، ١ج ؛الاربعة العقلية الاسفارفى المتعالية الحكمة ـــــ؛ .٣٤

 م.١٩٨١، التراث احياء دار

، ١چ ؛مشكاةالدينى تصحيح ؛يةاللمعات المشرقية في الفنون المنطق ـــــ؛ .٣٥
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 .١٣٦٢، آگاه انتشارات :تهران

 انجمن :تهران، ١چ ؛آشتيانى الدينسيدجلال تصحيح ؛المعاد و المبدأ ـــــ؛ .٣٦

 .١٣٥٤، ايران فلسفه و حكمت

 ؛جهانگيرى محسن تعليق و تصحيح و مقدمه ؛كسر أصنام الجاهليةـــــ؛  .٣٧

 .١٣٨١، صدرا حكمت بنياد ؛تهران، ١چ

 ق.١٣٠٢، ]نابي[ ؛، تهران١چ ؛مجموعة الرسائل التسعةـ؛ ــــ .٣٨

 ناجى حامد تصحيح و تحقيق ؛مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهينـــــ؛  .٣٩

 .١٣٧٥: انتشارات حكمت، ، تهران١چ ؛اصفهانى

موسسه بوستان  :، قم٢چ، ٢، جهاي اسلاميبررسي ؛طباطبايى، محمدحسين .٤٠

 . ١٣٨٨)، اسلامي حوزه علميه قممركز چاپ و نشر دفتر تبليغات ( كتاب

 .١٣٨٧، موسسه بوستان كتاب :، قم٢، چبرهانـــــ؛  .٤١

 ةلجماع ةموسسه النشر الاسلامي التابع :، قم١٢، چنهاية الحكمةـــــ؛  .٤٢

 .تا][بي، المدرسين بقم

 ق.١٤٠٣، المرتضى نشر ؛، مشهد١، چ٢ج ؛الإحتجاج ؛طبرسي .٤٣

انتشارات  :، قم٥چ ؛بيدارفر سنمح تصحيح ؛الجوهر النضيد ؛الحلى علامة .٤٤

 .١٣٧١ار،بيد

 نشر :، قم١، چ١ج ؛التنبيهات شرح الاشارات و ؛نصيرالدين خواجة، طوسى .٤٥

 .١٣٧٥، البلاغة

 .١٣٧٩، زمستان ٤ش ؛فصلنامه ذهن، »چالشي در بديهيات« ؛عارفي، عباس .٤٦

 :، تهران٤چ ،١ج ؛درآمدي به نظام حكمت صدرايي ؛عبوديت، عبدالرسول .٤٧

سمت)، مركز تحقيق و ( هامطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهسازمان 

 .١٣٩٠ره)، ( مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني :توسعه علوم انساني، قم

 ؛پژوهدانش محمدتقى از مقدمه و تحقيق ؛للفارابى المنطقيات ؛، ابونصرفارابى .٤٨
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 .ق١٤٠٨، المرعشى اللّه آية مكتبة :، قم١، چ١ج

مكتبه  :، تهران٢، چ٣ج ؛تفسير الصافي ؛، محمد بن شاه مرتضىفيض كاشانى .٤٩

 ق.١٤١٥الصدر، 

، ١چ ؛ق قاسم الطهرانىيحقت ؛شرح الأسماء الحسنى ؛قونوى، صدرالدين .٥٠

 .م٢٠٠٨: دار و مكتبة الهلال، بيروت

مشتمل بر اللمعات المشرقيه في  :منطق نوين ؛، عبدالمحسنالدينيةمشكو .٥١

 .١٣٦٠: مؤسسه انتشارات آگاه، ان، تهر١چ ؛الفنون المنطقيه

شركت چاپ  :، تهران٥، چ٢و  ١ج ؛آموزش فلسفه ؛مصباح يزدي، محمدتقي .٥٢

 .١٣٨٣ه مؤسسه انتشارات اميركبير، و نشر بين الملل، وابسته ب

 .١٣٦٥، مؤسسه در راه حق :قم ؛پاسداري از سنگرهاي ايدئولوژيكـــــ؛  .٥٣

)، ١ليات علوم اسلامى، ج ك(، مجموعه آثار شهيد مطهري ؛مطهرى، مرتضى .٥٤

 .١٣٧٧: صدرا، قم - ، تهران٨چ

 .١٣٧٩اسماعيليان)، ( دارالتفسير :، قم١چ ؛المنطق ؛مظفر، محمدرضا .٥٥

 ؛المنطق تهذيب على الحاشية ؛الحسين الدينشهاب بن عبدالله مولى ،يزدى .٥٦

 ق.١٤١٢، الاسلامى النشر موسسة :، قم٢چ

 موسوى سيدعلى ،محقق مهدى اماهتم به ؛القبسات ؛محمدباقر ،ميرداماد .٥٧

 دانشگاه انتشارات :، تهران٢چ ؛ديباجى ابراهيم و ايزوتسو پروفسور بهبهانى،

 .١٣٦٧ ،تهران

 كشف شرحه و الايمان تقويم ؛العلوى احمد السيد و ميرداماد، محمدباقر .٥٨

، اسلامى مطالعات موسسه :، تهران١چ ؛اوجبى على از تحقيق و مقدمه ؛الحقائق

١٣٧٦. 

 و البداء باب شرح فى السواء تسواء و الضياء نبراس ؛رداماد، محمدباقرمي .٥٩

 - قم، ١چ ؛اصفهانى ناجى حامد از تحقيق و تصحيح ؛الدعاء جدوى اثبات

 .١٣٧٤انتشارات هجرت و ميراث مكتوب،  :تهران
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، خراساني كاظمي محمدعلي شيخ تقرير ؛فوائد الأصول ؛محمدحسين، نائيني .٦٠

 .ق١٤١٧، اسلامي انتشارات دفتر :قم، ٦چ، ١ج ؛عراقي ينالدضياء آقا تعليقه

 آيين، »ادراكات فطري در منظومه معرفتي ملاصدرا« ؛يوسفي، محمدتقي .٦١

  .١٦١- ١٢٧، ص١٣٩٤، زمستان ٢٦ش ؛حكمت


